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گروه گردشگری -  مریم جلالی می گوید: اینکه معاونت به هنرمند 
۵۰ میلیون تومان وام بدهد و او هم خوشــحال باشد که این مبلغ را 
گرفته اما تغییری در کسب و کارش اتفاق نیفتد هنر نیست. به اعتقاد 
او؛  متاســفانه در تمام حوزه های حاکمیتی متمرکز بر تولید هستیم 

درصورتی که ادبیات دنیا متمرکز بر فروش است.
بیش از دو دهه است که صنایع دستی ایران در بحران ها و تحریم ها که 
حالا دیگر بخش عادی از زندگی روزانه مردم شده، با فراز و نشیب 
مواجه است و سال هاست که هنرمندان و صنعتگران، صنایع دستی را 
به بیماری در کما تشبیه کرده اند که در کوران بحران ها و سیاست های 

ناکارآمد دولتی نتوانسته سرپا شود.
مریم جلالی دهکردی )معاون صنایع دستی کشور( اما ، ایراد کار را 
جایی دیگر می بیند و نگاهی دیگر به حوزه تحت مدیریت و نظارت 
خود دارد. او می گوید: اگر به نظر می رسد که صنایع دستی وضعیت 
مطلوب ندارد دلیلش آن است که به اقتصاد وصل نشده و سرنوشت 
هنر – صنعتی که به اقتصاد متصل نباشد همین است. او معتقد است 
که اگر امروز مراقبت کافی از صنایع دســتی ایران و هنرهای سنتی 
کشور انجام نشود، فردا دیگر هنری که میراث فرهنگی ایران است، 

وجود نخواهد داشت. 
متن گفتگو با  معاون صنایع دستی به شرح زیر است:

خانم جلالی، دلیل بی توجهی به موضوع صنایع دستی در داخل و 
خارج از وزارت میراث فرهنگی چیست؟ 

من اســمش را بی توجهی نمی گذارم. صنایع دستی کم فروغ است. 
شــاید شما تقصیر را به گردن عوامل دیگر بیاندازید و بگویید مثلا 
فلانی بی توجهی کرده است ولی من می گویم صنایع دستی ایران کم 
فروغ شده و تا زمانی که شبیه به کورسوی یک چراغ باشد کسی به 
آن توجه نخواهد کرد. باید در حوزه صنایع دستی به مفاهمه برسیم 
تا وقتی نام هنرهای سنتی به میان می آید، همه ارکان حاکمیت، همه 

ذی نفعان و ذی سهمان به عنوان یک منظومه در اذهان تداعی شود 
و معنای مشترک داشته باشند. وقتی می گوییم صنایع دستی حاکمیتی 
است، ذهن مخاطب به سمت کالای فاخر و لاکچری گرانقیمت و 
البته ویترینی می رود. اما صنایع دستی و هنرهای سنتی، ذی نفعانی 
دارد که به اقتصاد و معیشــتش فکر می کنند و افرادی در این حیطه 
هستند که صنایع دستی را صرفا در حوزه فرهنگ می بینند و تنها به 
زیبایی شناسی آثار و موتیف ها و تم های صنایع دستی فکر می کنند؛ 
به همین دلیل ما در موضوع صنایع دســتی با یک اعوجاج معنایی 

مواجه شده ایم. 
الگوی مدیریتی معاونت صنایع دســتی در سال های مدیریت بر 

این حوزه چه بود؟ 
ببینید ما احتیاج به یک مفاهمه بین حاکمیت و کلیه حوزه های ذینفع 
صنایع دستی داریم. بنده از ابتدای مدیریت خود در معاونت صنایع 
دستی کلید واژه »اقتصاد هویت بنیان« را به کار برده ام. وقتی راجع به 
شرکت های دانش بنیان صحبت می کنیم معلوم است داریم راجع به 
چی حرف می زنیم اما هیچ کس راجع به هویت ها و اقتصاد مبتنی بر 
هویــت حرفی نمی زند. حتی وقتی در مورد اقتصاد و صنایع خلاق 
حرف می زنیم یک درک نسبی وجود دارد اما در حوزه صنایع دستی 
من مجبور بودم ادبیات تازه تولید کنم. چون روزگار تازه ای است و 
صنایع دســتی باید از ویترینی بودن و غیرکاربردی شدن خارج و به 

ادبیات توسعه وصل می شد.
آرزوی من این بود که این کار را انجام دهم و چون در حوزه خانواده 
و توسعه مبتنی بر خانواده کار کرده بودم به همین دلیل در حوزه صنایع 
دستی نیز توسعه را مبتنی بر این حوزه بررسی کردم. در حوزه توسعه 
خانواده محور می گویید خانواده سالم خانواده مولد است. تولید عشق 
وعاطفــه می کند. تولید اخلاق و قانون می کند. تولید ثروت می کند 
پس این یک خانواده ســالم است چراکه تولید ثروت با کارآفرینی، 

زادآوری با سلامت، تولید اخلاق و قانون با تربیت، تولید عشــق و 
عاطفه با محبت شکل می گیرد. سال ها روی این موضوع کار کرده 
بودم و حتی پایان نامه دکتری من روی موضوع خانواده بود. بنابراین 
به دنبال مصداقی بودم که بتواند این چهار حوزه را در صنایع دستی 
پوشش دهد. شما وقتی که از انقلاب صنعتی حرف می زنید مجبورید 

خانواده را فدای تولید کنید. 
مطالعه صنایع خلاق را در کره جنوبی در حوزه های مختلف داشتم. 
دیدم که آن ها چگونه از اقتصاد فرهنگ کمک گرفتند. متوجه شدم 
صنایع دستی همان شاه کلید ما برای برون رفت از اقتصاد بسته نفتی 
است. به همین دلیل بر تقویت توجه همگانی بر صنایع دستی تمرکز 
کردم تا این حوزه از انزوا بیرون بیاید. در حالی که صنایع دستی ایران 
درونگرا بود. به همین دلیل هم هنرمند ما فروشنده خوبی نیست. پس 
اولین گام این بود که تقویت توجه نسبت به ظرفیت های اقتصادی و 

ظرفیت های توسعه ای صنایع دستی را داشته باشیم.
آن جــا که در مورد زیســت بوم صنایع دســتی حــرف زدم فجر 
صنایع دستی را عظیم تر برگزار کردم. در اولین سال تقویت توجه و 
نقش آفرینی درحوزه های مختلف، شروع به سفرهای استانی کردم 
و تــا با ایجاد اعتماد به نفس و عــزت، غبارروبی از رویکرد صدقه 
سری و حمایت های ترحم آمیز به صنایع دستی را انجام بدهم. توجه 
به عزت نفس صنایع دستی خیلی مهم بود. بنابراین هنرمندان روستایی 
را شناسایی و با آن ها صحبت کردم و این بعد خبری و معرفی در حوزه 
تقویت توجه در سال اول انجام شد. سال دوم بعد از اینکه تقویت 
توجه کردیم، باید معناسازی و مفهوم سازی می کردیم و مفهوم سازی 
ما ایجاد زنجیره ارزش بود. یعنی نمی توانســتیم بدون اندیشیدن به 
تولید فقط به فروش صنایع دستی فکر کنیم. نمی توانستیم بدون آنکه 
به بسته بندی صنایع دستی فکر کنیم به بازاریابی صنایع دستی توجه 
کنیم. نمی توانســتیم به همه این ها فکر کنیم بدون آن که به اشکال 

مختلف عرضه هنرهای سنتی توجه داشته باشیم. نمی توانستیم تنها 
به بعد اقتصادی صنایع دســتی تمرکز کنیم و بعد هویتی آن را کنار 
بگذاریم. بنابراین سال دوم در معناسازی حرکت کردیم و گفتیم پیوند 
نسلی و پاسداشت هویت صنایع دستی باید در پهنه جهانی دیده شود. 
اقتصاد هویت بنیان و معیشت عزت آفرین در راستای تقویت توجه 
رخ داد و حرکت از من به ما و از فرد به تشــکل و نظام تبدیل شــد و 

چالش های صنایع دستی را استخراج کردیم. 
به نظر شــما تغییراتی که ایجاد کردید چقدر موفقیت آمیز بود و 
چقدر همین اهدافی را که در موردش صحبت کردید محقق کرد؟ 
صنایع دســتی صدای بلندتری پیدا کرده اســت تریبون دارد تغییر 
همیشه درد دارد شما نمایشگاه پارسال را با سال گذشته اش مقایسه 
کنید. درد داشــت که یک عده ۵۰۰ نفری بیانیه نوشتند. اما آن ۵۰۰ 
نفر چه کســانی بودند؟ منافع فردی و منافع بخشی باید در خدمت 
منافع ملی باشــد. نمایشــگاه بازار مکاره نیست. اینکه من یک میز 
بگذارم و به هنرمند وام و آفر بدهم و پول پاشی کنم اسمش مدیریت 
کلان نیست اینکه معاونت به هنرمند ۵۰ میلیون تومان وام بدهد و 
او هم خوشــحال باشد که این مبلغ را گرفته اما تغییری در کسب و 
کارش اتفاق نیفتد هنر نیست. برای همین یک طبقه بندی در سه رسته 
هنرمند، صنعتگر و بازرگان ایجاد کردیم. هنرمند فقط خلق اثر می کند 
و دیگر کاری به تولید محصول ندارد. برای دلش کار می کند و ممکن 
است خلق یک اثر ده سال طول بکشد. اما آن صنعتگری که می آید 
و می گویــد ما فروش نداریم، بازار نداریم، دیگر نمی تواند با مولفه 
هنری وارد عرصه صنایع دســتی شود. دارد تولید محصول می کند 

و باید قیمت و استاندارد محصول را رعایت کند. باید بسته بندی و 
مشتری یابی درست کند و نمی توان یک بام و دو هوا بود. چون زمانی 
که می خواهید بازرگان باشید و تجارت صنایع دستی کنید نمی توانید 
بگویید کار من تولید اثر است و کاری به مشتری ندارم. بازرگان باید 
دانش بازرگانی داشته باشد. اما اینکه می گویید چقدر اهداف صنایع 
دستی محقق شده باید بگویم که در انسان شناسی و زبان شناسی یک 
مفهوم به نام هیوجیستیک یا گزاره های ذهنی داریم. یعنی مثلا کسی 
که با این گزاره بزرگ می شود که »سیلی نقد به از حلوای نسیه است.« 
هیچ وقت آدم آینده پژوهی نمی شود. چون در ذهن اش این است که 
برای ۵ سال آینده سرمایه گذاری نمی کند. متاسفانه در صنایع دستی 
گزاره هایی داریم از جنس توصیف که صنایع دستی را بدبخت و نابود 
شــده می بیند و از معاون صنایع دستی انتظار دارد که چرا هنرمندان 
صنایع دستی را بیمه نمی کند؟ بدون در نظر گرفتن جمیع جهات و 
اینکه وظیفه وزارتخانه تسهیل گری است. من با این گزاره های ذهنی 
مواجه بودم که باید تغییرشــان می دادم. مثلا در یک شــهر کوچک 
می گویند باید برای ما بازارچه صنایع دستی احداث کنید، خب چه 
چیــزی در این بازارچه می خواهید بفروشید؟ گلیم و جاجیم همان 
شــهر؟ کسی که خودش گلیم و جاجیم تولید می کند باید آن جا از 
خودش گلیم و جاجیم بخرد؟ باید بازارچه را جایی احداث کنیم که 
خریدار محصول وجود داشته باشد. باید ببینیم صنایع دستی شهرها 
و روستاهای کوچک را چه کسی و کجا خریداری می کند. باید این 
گلیم مثلا در منطقه آزاد اروند که عراقی ها خریدار آن هستند یا در 

کلان شهرها گذاشته و عرضه شود.

  نمایشگاه ها بازار مکاره نیستند و ما هم اهل پول پاشی میان هنرمندان نیستیم؛ بیانیه ۵۰۰ هنرمند نشان دردناک بودن تغییر است.

معاون صنایع دستی کشور:معاون صنایع دستی کشور:

 شنبه 18 مرداد 1404، 15  صفر 1447 ، 9 آگوست 2025، شماره 4763 ، صفحه

با این دیدگاه مواجهیم که صنایع دستی ایران 
بدبخت و نابود شده است

گروه گردشــگری -   مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشــت اعلام کرد: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مصوبات مربوط به 

بهبود تغذیه در پروازها تاکنون توسط ایرلاین ها اجرا شده است.
احمد اسماعیل زاده مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با شرکت های هواپیمایی برای 
اصلاح الگوی غذایی پروازها گفت: در این جلســات، سه محور 
اصــلی را پیگیری کردیم؛ حذف آبمیوه های صنعتی و جایگزینی 
آن ها با آبمیوه های بدون قند افزوده، اصلاح میان وعده ها و دسرها، 

و کاهش مصرف نوشابه های گازدار در پروازها انجام شده است.
آبمیوه های بدون قند افزوده؛ مقاومتی به دلیل هزینه ها

به گفته وی؛ با بیان اینکه برخی ایرلاین ها آبمیوه های طبیعی و بدون 

قند افزوده را جایگزین کرده اند، اما برخی شــرکت ها به دلیل بالا 
بودن هزینه ها و محدودیت های قیمتی اعمال شده از سوی سازمان 

هواپیمایی، هنوز زیر بار این تغییر نرفته اند.
جایگزینی میان وعده های سالم به جای کیک و شیرینی

وی خاطر نشان کرد: در بخش میان وعده ها، خوشبختانه بسیاری 
از شرکت های هواپیمایی اقدام به حذف کیک ها و دسرهای پر قند 
کرده اند و از جایگزین هایی نظیر پوره میوه، سمنو و محصولات 
سنتی ایرانی استفاده می کنند، البته برخی شرکت ها اعلام کرده اند 
که این موارد مورد استقبال مسافران قرار نگرفته و دچار دورریز 

شده اند.
گام هایی برای حذف نوشابه؛ از کاهش حجم تا استفاده از آب 

گازدار
اسماعیل زاده در ادامه گفت: در مورد نوشابه های گازدار نیز تلاش 
شد این نوشیدنی ها با آب معدنی یا آب گازدار جایگزین شوند، اما 
به دلیل کمبود تولیدکننده های داخلی و عدم استقبال مسافران، این 
طرح به طور کامل اجرا نشده است. با این حال، بسیاری از ایرلاین ها 
حجم نوشابه را کاهش داده و به قوطی های کوچک ۱۰۰ سی سی 

بسنده کرده اند.
وی تاکید کرد: اجرای کامل این مصوبات نیازمند همراهی بیشــتر 
مدیران شرکت های هواپیمایی و فرهنگ سازی عمومی است و در 
همین راستا، وزارت بهداشت در حال برنامه ریزی برای ارتقا آگاهی 

عمومی و مطالبه گری مردمی در این حوزه است.

۷۰ درصدی ایرلاین ها در بهبود وعده های غذایی پیشرفت 
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